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سال چهارم، تابستان 1403، شماره 13

کرامت انسانی در اندیشه اسلام و اسناد بین المللی حقوق  اعراض از 
بشر 

عزیز باقری 1

چکیده

گفتمان کرامت انســانی موضوع قدیمی به درازای حیات بشر با ریشه  های کلامی 

و فلســفی اســت، که در میان مفاهیم مختلف حقوق بشــری دارای نقش کانونی و 

محوری بوده و اشاره به مبنای تئوریک هویت، شرافت و حیثیت انسانی دارد. هرچند 

اصل احترام به کرامت انسانی در تمامی اسناد منطقه  ای و جهانی حقوق بشر بازتاب 

گســترده داشته است، اما در خصوص معنا، مصادیق و گستره آن اجماع عمومی بین 

المللی وجود ندارد. آیا انســان حق اســقاط و هتک کرامت، شرافت و حیثیت ذاتی 

خود و یا انتقال صلاحیت آن به شــخص یا نهاد دیگر مانند دســتگاه قانونگذاری را 

دارد یا خیر؟ برخی یافته  ها نشــان می دهد هرچند در موارد معدود  ســلب کرامت و 

حق حیات انسان به دلیل ارتکاب برخی جرایم، پذیرفته شده است، اما امکان سلب 

کرامت انســانی مستلزم جواز اعراض از کرامت انسانی نیست. لذا این نوشتار تلاش 

دارد با بهره  گیری از مطالعات اســنادی- کتابخآن های و روش تحلیلی- توصیفی، به 

بررســی متغیرهای چون معیار کرامت  مندی انسان، کرامت ذاتی و اکتسابی، حق یا 

حکم بودن مقوله کرامت، به بررسی این مساله در گفتمان کرامت انسانی بپردازد. 

کلید واژها: کرامت انسانی،  ســلب کرامت انسانی، اعراض از کرامت انسانی، 

حقوق بشر، اسناد بین المللی. 

1 - دانشجوی مقطع دکتری، رشته فقه و حقوق قضایی، گرایش جزا و جرم شناسی

 azizbaqiri9633@gmail.com



14۸                      

13
ره  

ما
، ش

 14
03

ن 
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

مقدمه. 	

مقوله کرامت انسانی)Human dignity( و معیار کرامت مندی او یکی از موضوعات 

مهم در مباحث انســان شناسی و اسناد حقوق بشری است که در زمره حقوق طبیعی 

و فطری قرار دارد و دارای قدمت به درازای حیات بشر می باشد. مسائل حقوق بشری 

و از جمله کرامت انســانی مجموعه حقوق فطری و فراگیر بشــریت است که با تولد 

جامعه بشــری ایجاد شده و به صورت وصف جدا نشــدنی از انسان به حیات خود 

ادامه داده اســت. لذا نمی توان اعلامیه جهانی حقوق بشــر یا انقلاب کبیر فرانسه یا 

دیگــر میثاق  ها و معاهدات یا انقلاب  ها و نهضت  های جهانی را موجد آن دانســت، 

بلکه صحیح  تر آن اســت که نقش آن ها در زمینه حقوق بشــر در جهت حمایت و به 

رسمیت شناختن و شناساندن آن بوده است)عمیدزنجانی و توکلی، 1386: 162(. 

در نهایت کرامت انسانی بعد از جنگ جهانی دوم بخصوص بعد از امضا و انتشار 

اعشامیه جهانی حقوق بشر در سال)1948( به یک مفهوم بنیادی در گفتمان حقوق بشر، 

 .)100 :2012,Kivisto(در ســطح بین الملل و نیز در قانون اساسی کشورها تبدیل شد

اهمیت و ارزش کرامت انســانی از آن جهت است که این مقوله بعنوان پایه و محور 

بسیاری از حقوق، امتیازات و تکالیف انسان و مبنای حقوق بشر تلقی می شود. حقوق 

عدیده  ای که در اعلامیه جهانی و میثاقین حقوق بشــر و همچنین سایر اسناد حقوق 

 بشــری آمده است، مبتنی بر شناسایی اصل کرامت است)رحمانی و مؤذنی، 1395: 24(. 

شرافت و کرامت انسانی، موضوعی مهم و اساسی در مسائل حقوق بشری محسوب 

می شــود که علاوه بر اعلامیه جهانی حقوق بشــر)UDHR( 1، در اســناد متعدد بین 

المللی مانند مقدمه منشــور ســازمان ملل متحد)UNC(  ، میثاق بین المللی حقوق 

مدنی و سیاســی)1966م( 3، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و فرهنگی)1966م( 4، 

1  Universal Declaration on Human Rights )1948(.

2  United Nations Charter )1995(.

3  International Covenant on Civil and Political Rights )ICCPR(.

4  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
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کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان)1979م( 1، کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه 

تبعیض نژادی  ، کنوانسیون منع شکنجه و مجازات  های ظالمانه غیر انسانی و تحقیر 

آمیز)1984م(، اعلامیه جهانی ژنوم انســانی حقوق بشر)1977م(، اعلامیه بین المللی 

داده  های ژنتیک انسانی)2003م(، اعلامیه حقوق بشر اسلامی )1990م( و دیگر اسناد 

منطقه ای و بین المللی مورد تاکید قرار گرفته است)ر. ک: قربی، 1399: 85-81(. اما این 

مفهوم فاقد خصوصیت اندازه گیری لازم بوده و هیچ پرســش  نامه استانداردی وجود 

 :2011,Dixon & et. al( ندارد که ماهیت  و گســتره چندجانبه آن را بــه نمایش بگذارد

 .)2

عدم درک یکسان از مفهوم حقوق بشر و کرامت انسانی در جامعه جهانی و اسناد 

بین المللی با قوانین، فرهنگ و آدب و رســوم پیوند خورده است و معیارهای حقوق 

بشــر باتوجه به نیازها و علایق ملل مختلف در گذشــت زمــان دچار تغییر و تحول 

می باشــد )Gebeye,2012: 12(، در نتیجه هرگفتمانی در مورد کرامت انســانی، یک 

انســان شناســی خاص را فرض می کند )lmbach,2015: 64(. بنابراین مفهوم کرامت 

و عزت انســان به شــرائط محلی، فرهنگی و اعتقادی و مبانی انسان  شناسی وابسته 

است که توسط ادیان و مذاهب مختلف جهان، از جمله دین مبین اسلام ایجاد شده 

اســت)Maroth,2015: 155(. در این رابطه هانس زیبرتز می  نویسد که کرامت انسانی 

تابع برداشــت  های متفاوت است و درک حیثیت انسانی در گذشته، از امروز متفاوت 

 .)151 :2016,Ziebertz(بوده است

هر انســان بر پایه کرامت ذاتی خویش از برخی حقوق و مزایایی برخوردار است 

کــه هرگونه تعرض به آن موجودیت و انســانیت او را تهدید می کند مانند: شــرافت، 

حیثیت، حق حیات، آزادی فطری)ممنوعیت بردگی(، ممنوعیت تبعیض و ســایر حقوق 

)ICESCR(.

1  Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against 

woman.

2  International Convention on the Elimination of all forms of Racial 

Discrimination.
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و مزایایی که در اســناد بین  المللی حقوق بشــر جهت صیانت از کرامت انســانی به 

رسمیت شناخته شده است. حال سوال اینجاست که با توجه به برداشت  های متفاوت 

اندیشمندان حقوق از کرامت انسان در فرهنگ و مللل مختلف، آیا اعراض و اسقاط 

کرامت با اراده و اختیار انســان براساس اســناد بین المللی حقوق بشر و آموزه  های 

حقوق اســلامی ممکن است یا خیر؟ اعراض از کرامت انسانی به دو صورت است؛ 

ممکن اســت به شیوه مستقیم صورت گیرد، مثلا فرد با انصراف از حق آزادی فطری 

بــه بردگی رضایت دهد، یا با انصراف از حق حیات به قتل خویش رضایت دهد و یا 

با رفتار خلاف ارزش  های انسانی حیثیت و شرافت خویش را لکه دار کند. همچنین 

ممکن اســت اعراض به شیوه غیر مستقیم باشــد، مثلا یک جامعه  ای به نهاد دولتی 

و قانونگــذاری این صلاحیت را اعطا کند تا در راســتای تجویز اتانازی، برده  گیری، 

هرزه  نگاری، تن فروشــی و سایر اعمال که کرامت، شــرافت و حیثیت انسان را لکه 

دارد می کند، قانون تصویب کند.  پاســخ به این ســوال به بررسی متغیر  های چون: 

کرامت  مندی انســان، کرامت ذاتی و اکتســابی، کرامت اقتضایی، حق یا حکم بودن 

کرامت مبتنی می باشــد. لذا بحث ما در این نوشــتار براین مســائل متمرکز خواهد 

بود. 

مبانی نظری. 	

 مفهوم کرامت انسانی- ۱.	

کرامــت)Dignit( در لغت معانی مختلف دارد و بــرای وصف کرامت با توجه به 

موصوف آن تــا چهل معنا ذکر نمــوده اســت)  زبیدی، 1414: 17/ 606(، که مهم  ترین 

آن هــا عبارتند از: شــرافت، عــزت، حرمت، حیثیــت، منزلــت، ارزش، جایگاه، 

نزاهت از فرومایگی و پاکی از آلودگی  ها، احســان و بخشــش، جــوان مردی و... 

)دهخــدا، 1373: 16070(. از مجمــوع معانی ذکر شــده اســتفاده می شــود که اکثر 

 معانــی مذکور به معنای شــرافت و بزرگورای در مقابل دنائت و پســتی برمی گردد. 

هرچند در مورد اصل کرامت انســان وفاق عمومی وجود دارد که انسان از موهبت و 

کرامت ذاتی برخوردار است، اما در مورد ماهیت و گستره آن توافق کلی وجود ندارد. 
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در اصطلاح حقوقی نیز قوانین داخلی و اســناد بین المللــی از قبیل اعلامیه جهانی 

حقوق بشــر، منشور ملل متحد، اعلامیه حقوق بشر اسلامی آن را تعریف نکرده  اند، 

بلکه از این موضوع به عباراتی چون حرمت، شرافت، حیثیت انسانی، حیثیت ذاتی، 

مقام و ارزش انسانی تعبیر شده است. فلاسفه و اندیشمندان حقوق نیز سعی کرده  اند 

کرامت را تعریف کننــد و در این زمینه تعاریف متعدد وجود دارد، که ما دو رویکرد 

مهم از تعریف  های اصطلاحی را بیان می کنیم. 

 کرامت در اندیشه اسلامی- ۱.۱.	

در اندیشــه اســلامی رویکردها و تفســیرهای گوناگون از قبیــل رویکرد فقهی، 

حقوقی، فلســفی و اخلاقی، نسبت به کرامت انسانی ارائه شده است)یدالله  پور، 1391: 

33-39(. در یــک تعریف »کرامت عبارت از عزت و ارزش بنیادین، مطلق و آمیخته 

با تکلیف اســت که موضوع آن نفــس و ذات آدمی بوده و قابل توقیف، نقل وانتقال و 

اســقاط نمی باشــد«. بدین معنا که موضوع کرامت نفس، ذات و سرشت آدمی بوده 

و اســتیفای آن برای رسیدن به رفاه و دســت یابی به قله سعادت ضروری است. لذا 

ممکن نیســت آن را از خود سلب و اســقاط کند، یا به دیگری انتقال دهد، در مقابل 

کسانی دیگر نیز صلاحیت ندارد آن را متوقف یا مورد تعدی و تجاوز قرار دهد. زیرا با 

انتفاء و ســلب کرامت وجود، حیات و هستی آدمی نیز لغو خواهد بود)جعفری تبریزی، 

1371: 279، 295 و 296(. بــه  عبارت  دیگر »کرامت از مصادیق حقوق شــخصیت به 

شــمار مــی رود و بدین لحاظ همواره ملازم و همراه با صاحــب حق بوده و انفکاک 

آن بدون نفی شــخصیت ممکــن نیســت«)کاتوزیان، 1377: 257(. در تعریف دیگر 

 »کرامت همــان نزاهت از پســتی و فرومایگی اســت«)جوادی  آملی، 1366: 22-21(. 

هَا  یُّ
َ
در همین راســتا اعلامیه حقوق بشر اسلامی با سرلوحه قرار دادن آیه شریفه: »یَا أ
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زمین یاد می کند و متذکر می شود: »... همه مردم در اصل شرافت انسانی و تکلیف و 

مسؤلیت برابرند بدون هرگونه تبعیضی از لحاظ نژاد، یا رنگ یا زبان یا جنس یا اعتقاد 
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دینی یا وابســتگی سیاســی یا وضع اجتماعی و غیره«)اعلامیه حقوق بشر اسلام، ماده1(، 

همچنین حرمت انسان را برای بعد از مرگ نیز محفوظ می داند: »هر انسانی، حرمتی 

دارد و می تواند از آوازه خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید و دولت و جامعه 

موظف است که از پیکر و مدفن او پاسداری کند«) اعلامیه حقوق بشر اسلام، ماده4(. 

 کرامت در اندیشه غربی- 	.۱.	

در اندیشــه غربی برداشــت  های متفــاوت از ماهیت بشــر صــورت گرفته که 

باعــث ابهام در مفهوم و جایگاه بشــر شــده اســت. اســپینوزا می گوید »انســان 

خدای انســان اســت«؛ هابز ادعا دارد »انسان گرگ انسان اســت«؛ یا روسو آن را 

»خیربالذات« و هابــز آنرا »شــربالذات« می داند)ابراهیمــی، 1381: 15(، در نتیجه 

ابهــام در مفهوم و جایگاه انســان در نظام  های حقوقی شــکل گرفته براســاس این 

 اندیشــه  ها موجب چالش در زمینه حقوق بشر گردیده است)ســلیمی، 1390: 184(. 

لــذا در اندیشــه غربی نیز برای کرامت انســانی تعریف واحد ارائه نشــده اســت. 

از ایــن میــان إمانوئل کانــت فیلســوف آلمانی، با طــرح نظریه »خــود مختاری 

اخلاقی و اســتقلال ذاتی انســان«، منشــاء کرامت را عقل و خرد انســان می داند 

و بــر این اســاس ویژگی  های را برای کرامت انســانی برشــمرده اســت؛ از جمله 

اینکــه کرامت ارزش مطلق، واقعی، عینی و غیر مشــروط اســت، لذا موجودی که 

داری کرامــت باشــد فارغ از ارزش  های مــادی و نقایص که بــر او عارض گردیده 

 .)Kant, 1992: 47(ذاتا ارشــمند و دارای شــرافت و مستحق احترام و تکریم اســت 

هر چند برداشــت کانت از کرامت انسانی تمام نیســت، زیرا مرتبط دانستن کرامت 

گاه، موجب می شــود که تعریــف از جامعیت  ذاتی انســانی بــا عقلانیت خــودآ

لازم برخــوردار نباشــد، اما اهمیت نظریــه کانت در این زمینه بدان جهت اســت 

کــه اکثــر تفکرات حاکم بر مســائل حقــوق بشــری، از جمله تفکر لیبرالیســم و 

همچنیــن اســناد حقوق بشــری از جمله اعلامیــه جهانی حقوق بشــر، متاثیر از 

 نظریــه او مبنی بــر »خود مختاری اخلاقی و اســتقلال ذاتی انســان« می باشــد. 

در همین راســتا مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر که توسط نمایندگان ملل مختلف 
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جهان تهیه شده و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال)1948م( به  عنوان 

استاندارد مشترک برای همه مردم اعلام شد، تاکید دارد: »از آنجا که شناسایی حیثیت 

ذاتی کلیه اعضای خانواده بشــری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی، 

عدالت و صلح را در جهان تشکیل می دهد. از آنجا که عدم شناسایی و تحقیر حقوق 

بشر منتهی به اعمال و حشیآن های گردیده است که روح بشریت را به عصیان واداشته 

و ظهور دنیایی که در آن افراد بشــر در بیان و عقیده آزاد و از ترس فقر، فارغ باشند به 

عنوان بالاترین آمال بشــر اعلام شده است... «. برخی اصول اعلامیه جهانی حقوق 

بشر که جهت حفظ کرامت انسانی برآن تاکید شده است، عبارتند از: حق حیات)ماده 

3(، آزادی فطــری افراد بشــر و مبارزه با بردگی)مواد 1، 3 و 4(،  ممنوعیت شــکنجه و 

رفتارهای خلاف شئون بشری)ماده 5(، ممنوعیت تبعیض)مواد 2 و7(، اصل برائت)ماده 

11(، رعایــت حریم خصوصی افراد)ماده 12(، حمایت از شــرافت و اعتبار افراد)ماده 

12(، آزادی عقیده)مواد 18 و 19(. همچنین در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، 

اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی سیاســی، مصوب )1966م(، حیثیت ذاتی انسان 

 مبنای ســایر حقوق و مسایل حقوق بشری قلمداد شده است )حقیقت  پور، 1392: 34(. 

پر واضح اســت که اکثر مســائل مورد نظر در اعلامیه جهانی حقوق بشر، از لحاظ 

ماهوی عین کرامت و شرافت نیست، بلکه مجموعه حقوق و مزایایی ویژه  ای بشریت 

اســت که مبتنی بر اصل کرامت انسانی بوده و در راستای حفاظت از آن مورد تاکید 

قرار گرفته اســت، اما در هرصورت هدف از این نوشتار غور در مفهوم کرامت نیست 

و بطور خلاصه مقصود از کرامت در عنوان و لابلای این مقاله عبارتند از: »شــرف، 

عزت و کمال ویژه  ای که انسان به لحاظ انسان بودن خود بدان متصف می باشد«. 

کرامت ذاتی و اکتسابی- 	.	

علی  رغم عدم انفکاک کرامت از انسان، به نظر می رسد در اندیشه اسلامی دو نوع 

کرامت برای انســان تعریف شده اســت: یکی کرامت فطری و ذاتی که صفت جهان 

شمول است و دیگری کرامت اکتسابی که مقید به عقیده انسان بوده و در رابطه انسان 

بــا خداوند قابل تعریف اســت. مقصود از کرامت ذاتی کرامت و منزلت اســت که 
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در سرشــت و فطرت انســان و ب  عبارت دیگر در متن تکوین و آفرینش انسان نهفته 

است. انســان از جهت انسان بودن خود، به لحاظ اینکه دارای روح الهی و مسجود 

ملائکــه )حجر/29( و خلیفه خدا در زمین اســت )بقره/30(، دارا می باشــد. در مقابل 

کرامت اکتســابی کرامت و منزلت است که انسان با تحصیل عقاید، اخلاق و رفتار 

نیکو آن را کســب می کند. علامه جعفری می نویسد: »کرامت اکتسابی عبارت است 

از آن شــرف و حیثیت ارزشی که با کوشش اختیاری در مسیر تزکیه نفس و تحصیل 

معروف و هســتی یابی و تقرب به پروردگار متعال که شــناخت و احترام به کرامت 

 انســانی یک از مقدمات ضروری آن است، به دســت بیاورد«)جعفــری، 1366: 26(. 

در هر صورت منشــأ تمام حقوق اساسی از جمله کرامت ذاتی انسان از منظر جهان 

بینی دینی، ازخدا سرچشمه می گیرد. امام سجاد)ع(  می  فرمایند: »او)خداوند و حق او( 

اصل و اساس همه حقوق اســت و سایر حقوق متفرع براین حق اند«)مجلسی 1403: 

71/ 10(. بــه این معنا که حق حیات به عنوان اساســی ترین حقوق، از خدای متعال 

ناشــی می شود او خواسته که ما باشــیم و زنده بمانیم، لذا اگر اراده خداوند به خلق 

انســان تعلق نگیرد، بحث از کرامت انســان، هیچ مفهوم نخواهد داشــت. کرامت 

ذاتی یعنی انســان دارای ارزش متعالی اســت که از جانب خدا در فطرت او نهادینه 

شــده اســت و این کرامت بخش اساسی هر انســان و یک کیفیت ذاتی می باشد که 

هرگز نمی تواند از دیگر جنبه  های اساســی وی جدا شــود)Feely: 2019,1(. بنابراین 

»در اندیشــه دینی کرامت ذاتی به معنای خود مختاری و اســتقلال ذاتی انســان در 

اتصاف به کرامت نیســت، بلکــه کرامت ذاتی بدین معنا اســت که کرامت وصف 

ملازم با ذات بشــریت می باشد که توسط خداوند در فطرت و سرشت او نهفته شده 

اســت« و هر انسان از آن رو که انسان اســت متصف به کرامت است و از آن جهت 

که همه انســآن ها به یک اندازه از انســانیت بهرمنداند، طبق آیــه »و لقد کرمنا بنی 

آدم« 1 )اســراء/70(، ذاتا دارای کرامت یکســان  اند؛ اما کرامت اکتســابی که از آیه »ان 

اکرمکــم عندالله اتقاکم«   )حجرات/13(، برداشــت می شــود، ماهیت قابل تفصیل 

.ما آدمیان را گرامی داشتیم  1

.گرامی ترین شما نزد خداوند پرهیزگار ترین شماست  2
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 دارد و مقیــد به دین، عقیده و نزدیکی به خداســت)عمید زنجانی و توکلی، 1386: 164(. 

اما در اندیشــه غربی بخصوص اندیشــه لیبرالیسم که بر اســناد بین المللی حقوق 

بشــر، از جملــه اعلامیه جهانی حقوق بشــر تاثیر زیادی گذاشــته اســت، عقل و 

خرد انســان را منشــاء کرامت ذاتــی می  داننــد و از کرامت به  عنوان پایه و اســاس 

حقــوق و آزادی  هــا در چارچوب یک قرار داد پایه گذاری شــده بر انتخاب انســان 

دانــا و انتخاب    گــر توصیف می کننــد )ناطقــی و حیــدری، 1400: 46(. کانت با طرح 

نظریــه »خود مختاری اخلاقی و اســتقلال ذاتی انســان« معتقد اســت: »کرامت 

انســانی، حیثیت و ارزش است که تمام انســآن ها به جهت استقلال ذاتی و توانایی 

 .)Kant, 1992: 96-97(»اخلاقــی که دارند به طور ذاتی و یکســان از آن برخوردارند 

بنابراین تفاوت اصلی این دو دیدگاه در این اســت، که در اندیشه غربی و لیبرالیسم با 

پذیرش نظریه خود مختاری و اســتقلال ذاتی انسان، کرامت را حیثیت و ارزش ذاتی 

می  دانند، اما در اندیشــه اســلامی کرامت ذاتی بدین معنا است که: کرامت وصف 

ملازم با ذات بشــریت می باشد که توسط خداوند در فطرت و سرشت او نهفته شده 

است. 

 مبانی کرامت انسانی. 	

در مورد اینکه چه عواملی سبب شده تا انسان موجود باکرامت قلمداد شود و چرا 

انسان از کرامت نسبت به ســایر موجوداد برخوردار است، اندیشه  ها و رویکرد  های 

متفاوت وجود دارد که در اینجا به دو اندیشــه عمده یعنی مبانی کرامت در اندیشــه 

اسلامی و مبانی کرامت در اندیشه حاکم بر جوامع غربی و اسناد بین المللی حقوق 

بشر اشاره می کنیم. 

 مبانی کرامت انسانی در اندیشه اسلامی- ۱.	

در اندیشــه اســلامی »آزادی، اراده و اختیــار« و همچنیــن قــدرت »تعقــل و 

تفکــر« بعنوان پایه  هــای مهم کرامت ذاتی انســان مــورد تاکیــد آموزه  های دینی 

قــرار گرفته اســت)ر. ک: خمینــی1377: 21 و59(، اما از دیدگاه اســلام کرامت ذاتی 

انســان فقط به این دلیل نیســت کــه او از قدرت»عقــل و خــرد« و »آزادی، اراده 



15۶                      

13
ره  

ما
، ش

 14
03

ن 
ستا

 تاب
م، 

هار
ل چ

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

و اختیــار« بهرمنــد اســت؛ بلکه کرامــت و حتی قــدرت »تعقل و تفکــر« و نیز 

 »آزادی و اختیار« انســان به این دلیل اســت که او دارای جنبه و نفخه الهی اســت. 

از دیدگاه دین مبین اسلام، منشأ حقوق بالأخص حق کرامت و میزان آن، مبتنی بر وحی 

و دارای منشأ الهی است. امام سجاد)ع(در حدیث که به رساله حقوق ایشان معروف 

است، به اساسی  ترین وبرترین حق)حق خدا بر بندگان( که منشأ و سرچشمه سایر حقوق 

می باشــد؛ پرداخته و می  فرماید: »او)خداوند و حق او( اصل و اساس همه حقوق است 

و ســایر حقوق متفرع براین حق اند« )مجلسی 1403: 71/  10(. به این معنا  که ازجمله 

حقوق اساســی که همه بدان معتقدند، حق حیات است. ازآنجایی که خدای متعال 

این حق را به ما عنایت فرموده، او خواسته که ما باشیم وزنده بمانیم، پس حق حیات 

به عنوان اساســی ترین حقوق، از خدای متعال ناشــی می شود. لذا اگر اراده خداوند 

 به خلق انســان تعلق نگیرد، بحث از کرامت انســان، هیچ مفهوم نخواهد داشــت. 

مشــهورترین و مهم  ترین سند برای اثبات کرامت انســانی، آیه تکریم بنی  آدم است، 

ناهُمْ 
ْ
بَحْرِ وَ رَزَق

ْ
بَرِّ وَ ال

ْ
ناهُمْ فِي ال

ْ
مْنا بَنِي آدَمَ وَ حَمَل رَّ

َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
قــرآن کریم می  فرمایند: »وَ ل

«)اســراء/70( 1. در این آیه به 
ً

ضِیلا
ْ

ف
َ
نا ت

ْ
ق

َ
ل

َ
نْ خ ثِیرٍ مِمَّ

َ
ناهُمْ عَلــی  ک

ْ
ل

َّ
ض

َ
باتِ وَ ف یِّ

َّ
مِــنَ الط

دو نعمت بــزرگ الهی تکریم و تفضیل بنی  آدم اشاره شــده اســت. راجع به تفاوت 

تکریم و تفضیل علامه طباطبایی در تفســیر شــریف المیزان ذیل این آیه می  فرماید: 

»تکریم معنایی اســت نفســی و در تکریم کاری به غیر نیســت، بلکه تنها شخص 

موردتکریم موردنظر اســت که دارای شــرافت و کرامت بشود، به خلاف تفضیل که 

منظور از آن این اســت که شــخص مورد تفضیل از دیگران برتری یابد، درحالی که 

مْنا بَنِي  رَّ
َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
او با دیگران در اصل آن عطیه شــرکت دارد.... پس اینکه فرمــود: »وَ ل

آدَمَ« مقصــود از تکریم اختصــاص دادن به عنایت و شــرافت دادن به خصوصیتی 

اســت که در دیگران نباشــد و آن خصوصیت عقلی اســت که به وسیله آن حق را از 

 باطل و خیر را از شــر و نافــع را از مضر تمیز می دهد«)طباطبائــی، 1374: 13/156(. 

1 -  ما آدمی زادگان را گرامی داشتیم؛ و آن ها را در خشکی و دریا، )بر مرکب های راهوار( حمل کردیم؛ 

و از انواع روزی های پاکیزه به آنان روزی دادیم؛ و آن ها را بر بسیاری از موجوداتی که خلق کرده ایم، 

برتری بخشیدیم.
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ســؤال اساسی اینجاست که آیا اکرام بنی  آدم مطلق بوده و شامل کافران و فاسقان نیز 

می شــود، یا اینکه کرامت از غیرمسلمان منتفی است؟ وجوه متعددی  در این زمینه 

ذکرشده است)ر. ک: حقیقت  پور، 1393: 141(. ازجمله تفسیر قمی ذیل این آیه، حدیثی 

را روایت کرده اســت که می  فرماید »عن أبــي جعفر ع قال إن الله لا یکرم روح کافر 

و لکــن یکرم أرواح المؤمنین و إنما کرامــة النفس و الدم بالروح و الرزق الطیب هو 

العلم«)قمی، 1367: 2/ 22( 1. لکن به نظر می رســد آیه مطلق اســت و به نحو اطلاق 

شمولی، شامل جنس بشر می شــود، همچنان  که علامه طباطبایی می  نویسد: »این 

آیه در ســیاق منت نهادن است، البته منتی آمیخته با عتاب، گویی خدای تعالی پس 

از آنکــه فراوانی نعمت و تواتر فضل و کرم خود را نســبت به انســان ذکر نمود و در 

این آیه خلاصه ای از کرامت ها و فضل خود را می شــمارد، تا باشــد که انسان بفهمد 

پروردگارش نســبت به وی عنایت بیشــتری دارد، اما  مع الأسف انسان این عنایت را 

نیز مانند همه نعمت های الهی کفران می کند. از همین جا معلوم می شــود که مراد از 

آیه، بیان حال جنس بشــر است، صرف نظر از کرامت های خاص و فضائل روحی و 

معنوی که به عده ای اختصاص داده، بنا براین آیه مشرکین و کفار و فاسقان را زیر نظر 

دارد، زیرا اگر نمی داشــت و مقصود از آن فقط انســآن های خوب و مطیع بود معنای 

امتنان و عتاب درست درنمی آمد«) طباطبائی، 1374: 13/156(. 

مبانی کرامت انسانی در اسناد بین المللی حقوق بشر- 	.	

کرامت انســانی در اســناد متعدد بین المللی مانند مقدمه منشــور سازمان ملل 

متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشــر، میثاقین بین المللی حقوق مدنی و سیاســی و 

حقوق اقتصادی و فرهنگی مصوب)1966م(، کنوانسیون منع شکنجه و مجازت  های 

ظالمانــه غیر انســانی و تحقیر آمیــز مصوب)1984م(، کنوانســیون رفع اشــکال 

تبعیض علیه زنان)1979م(، کنوانســیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی مورد 

تاکید قرار گرفته اســت. اما اعلامیه جهانی حقوق بشــر جامع ترین ســندی است 

1  - خداوند روح کافر را تکریم نمی کند، بلکه ارواح مؤمنان را تکریم می نماید و کرامت جان و خون 

هم فقط به روح است، رزق پاک نیز همان علم است.
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 که تاکنون درتایید و تاکید حقوق بشــر و آزادی  های افراد مردم تنظیم شــده اســت. 

هرچند مفاد این اعلامیه را نمیتوان محصول تلاش هیچ حقوق  دان و فیلسوف خاص 

دانســت بلکه حاصل تلاش خرد ابناء بشر در طول تاریخ و بعنوان مکمل اعلامیه  ها، 

نظریات، تعالیم دینی و اخلاقی است که طی قرون متمادی برای حفظ حقوق و تامین 

سعادت بشر بیان و نشر گردیده است )جعفری، 1370: 41-40(، اما از طرف دیگر آنچه 

امروزه در غرب به عنوان حقوق بشــر مطرح است، پیوند نزدیک با تحولات فکری و 

اجتماعی این دوران در تاریخ غرب دارد و روح کلی بسیاری از موارد اعلامیه در واقع 

بسط نظریات فیلسوفان خاص چون کانت، لاک، روسو و... بوده که دارای ایدولوژی 

و جهان بینی خاصی غربی است)رهدار و رهدار، 1395: 112-113(. براین اساس می  توان 

ادعا کرد با توجه به برداشت  های متفاوت از اصل کرامت در فرهنگ و ملل مختلف؛ 

مفهوم کرامت انســانی که در اعلامیه جهانی و سائر اســناد بین المللی مورد تاکید 

می باشد، در اندیشه غربی برآمده از تجربه مشترک کشورهای غربی می باشد که تحت 

 تاثیر ایدئولوژی و جهان بینی خاصی حقوق  دآن ها و فیلسوفان غرب شکل گرفته است. 

پایه گذاران پدیده حقوق بشر جهت مدنظرقرار دادن مسئله انسان بما  هو انسان و عدم 

استناد به دین یا مرجعی دیگر، می  بایست مشروعیت و ضمانت اجرایی این حقوق را در 

انسان و لوازم ماهوی او می یافتند، در نهایت آنان بدهی ترین و مهم ترین پدیده لازمه 

انسان را کرامت و برای ضمانت اجرای آن عدالت و برابری را کشف کردنند، بنابراین 

کرامت انسانی از نظر آن ها اساسی ترین اصل بدهی و مورد اتفاق جامعه بشریت است 

که بدون اســتناد به هرگونه منبع و مرجعی، خود بعنوان مبنای مشروعیت و ضمانت 

 اجرای ســایر مســائل و اصول حقوق بشر می باشــد)محقق داماد، 1378: 491-490(. 

هرچند تلاش شده است، کرامت انسان بعنوان مبنای نهایی حقوق بشر معرفی گردد، 

اما درواقع از نگاه اندیشمندان غربی، نظریه فردگرایی، خودمختاری و استقلال ذاتی 

انسان جوهره کرامت انسان را تشکیل می دهد. برخی اندیشمندان غربی مانند »روون 

اوژین« فرانسوی برای کرامت انسانی دو معنی را درنظر دارند، یکی شرافت و دیگری 

خودمختاری و استقلال افراد)حبیب زاده و فرج پور اصل مرندی، 1395: 122(. از نظر کانت 

انسان موجود مستقل)خود مختار( است، بنابراین باید اصول اخلاقی و عدالت متشکل 
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 .)Kant,1996: 45(از قواعد باشــند که استقلال و آزادی انســان را به حداکثر برسانند

در فلســفه »کانت« عقل خودبنیاد مســتقل آدمی بعنوان عالی ترین قوه بشر معرفی 

می شــود و عقل شــأن ذاتی دارد و به  عنوان بنیادی  ترین و اصلی  ترین ویژگی انسان و 

 مبنای کرامت انسانی محسوب می شــود)کمالی  گوکی، زمانی  راد و شکوری، 1395: 111(. 

در سایه چنین اندیشه  ای  بشر به دلیل استقلال و اراده مطلق که دارد می تواند از حقوق 

نامحدودی بهرمند باشــد و برای آن جز عقل بشــر هیچ مرجع و منشاء مشروعیت 

وجود ندارد. براین اســاس هر فردی از حقوق غیر مشروط برخوردار است که به باور 

برخی اندیشــمندان حتی کرامت نیز نمی تواند حقوق و آزادی  های انسان را محدود 

کند)ناطقی و حیدری، 1400: 54-53(. بنابراین حقوق بشــر و کرامت انسانی در اسلام 

بر اصول آســمانی و حیانی مبتنی اســت اما در غرب از آنجایی که انســان مبداء و 

مقصد همه چیز قرار گرفته، حقوق بشــر نیز بر اراده و خواســت انسان مبتنی است، 

لذا هرچند کرامت انســانی بعنوان مبنای حقوق بشر غربی مطرح می شود اما حقوق 

بشــر را محدود نمی کند و بشر براساس قوه تفکر، خودمختاری و اراده مطلق که دارد 

از حقوق نامحدود برخوردار است. 

زوال)سلب( کرامت انسانی. 	

از مطالبی که ذیل منشــأ کرامت و ادله اثبات کرامت انســانی گذشت، به دست 

می آید که اصل اولی، کرامت تمام ابناء بشــر است. بنابراین سخن در عنوان و حالت 

 از بین برود. 
ً
ثانوی اســت که کرامت ممکن است در پرتو آن مخدوش شود یا کاملا

به عنــوان یک قاعده کلی می توان ادعا کرد، حرمت کرامت هر فرد از لحاظ شــرعی 

و قانونی تا زمانی که فرد با ســوء اختیار خود را در معرض هتک قرار ندهد محفوظ 

اســت،. یعنی ازلحاظ شــرعی اثبات یک حکم وهنی در حق یک فرد و جواز هتک 

حرمت او معلول هتک حیثیت  وی توسط خودش است. لذا در روایات متعدد بر سلب 

یا مخدوش بدون کرامت افراد همچون فاسق)ابن بابویه، 1413: 4/ 395(، فرد متجاهر به 

فسق)حرعاملی، 1409: 12/289، ح4(، رهبر ظالم، کفار ذمی)حرعاملی، 1409: 12/289، 

ح5( و کفــار حربی دلالت دارد. مصباح یزدی در این زمینه می نویســد: »از دیدگاه 
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اسلام، انســان دارای »کرامت تکوینی« می باشد، آن عبارت از نعمت های است که 

خدای متعال به انسان عنایت فرموده است. یکی از بزرگ ترین نعمت  ها عقل و شعور 

اســت... ولی این که خرد و وجدان انســان منشــأ حقوق برای وی گردد که حتی با 

ارتکاب بدترین جنایت ها نیز مستحق اهانت نباشد، قابل قبول نیست. انسان به دلیل 

داشتن همین کرامت، دارای تکالیف سنگینی می گردد که در صورت عدم انجام آن ها 

نتنها از انسانیت ساقط می گردد، بلکه از هر جنبنده  ای پست  تر می شود«)مصباح یزدی، 

1380: 288(. بنابراین کرامت همان گونه که به عنوان منشأ حقوق متعدد مطرح است، 

موجب تکالیف نیز است، که اگر فرد با سوء اختیار خود آن را نقض کند، کرامت وی 

 از بین می رود. 
ً
با توجه به موارد مختلف مخدوش یا کلا

اعراض از کرامت انسانی. 	

اعلامیه جهانی حقوق بشــر و سایر اسناد بین المللی، یک تعداد حقوق و مزایایی 

را از قبیل)آزادی افراد بشر و مبارزه با بردگی، ممنوعیت شکنجه، ممنوعیت تبعیض، اصل برائت، رعایت 

حریم خصوصی افراد، آزادی ابــراز و تغییر عقیده، رعایت اصل قانونی جرایم و مجازات  ها، حق تابعیت 

و...( مورد تاکید قرار داده است، که از لحاظ ماهوی عین کرامت نیست و در حقیقت 

مســائل مورد نظر مجموعه حقوق و مزایایی ویژه  ای بشریت است، که مبتنی بر اصل 

کرامت انسانی بوده و در راستای حفاظت از آن مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از 

کرامت انسانی به معنای واقعی کلمه عبارت از شرافت و حیثیت ذاتی و بنیادی انسان 

اســت، که هرگونه تعرض به آن موجودیت و انسانیت انسان را به مخاطره می اندازد. 

بنابراین مقصود از امکان اعراض از کرامت انسانی در این نوشتار عبارتند از: »شرافت، 

 عزت و کمالی ویژه  ای که هر انسان به لحاظ انسان بودن خود بدان متصف می باشد«. 

حال سوال این است که آیا انسان حق دارد احترام، کرامت، شرافت و حتی حق حیات 

 اسقاط و هتک کند؟ از آنجا که اعلامیه جهانی و 
ً
خود را نقل وانتقال دهد، یا مستقیما

اسناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه ساکت است، پاسخ بدین مساله علاوه بر 

مدنظر قرار دادن مبانی کرامت انســانی، درگرو بررسی رویکرد  های متفاوت در باب 

کرامت  مندی انســان است که در این قسمت بررسی می گردد. در باب کرامت مندی 
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انسان میتوان به سه دیدگاه عمده دست یافت. 

اندیشه فاشیستی - ۱.	

برخی جریآن های فکری موسوم به »فاشیسم« و »نازیسم«، اثبات گرایی حقوقی 

و برخی مکاتب فلســفی دیگر، انســان را به طور ذاتی فاقد کرامت می  دانند و منشه 

کرامــت  وی را در امــوری مانند وابســتگی به نژاد، دولت، مذهــب و عقیده خاص 

دنبال می کنند)هاشــمی، 1384: 148(. اندیشــه فاشیستی یک اندیشه ضد فردی است 

و برای انســان بماهو انسان هیچ گونه اصالت و ارزشی قائل نیست، براساس اندیشه 

فاشیســم دولت نســبت به مرگ و زندگی و آزادی  های افراد ابتکار عمل دارد، دولت 

می توانــد به راحتی آزادی  های عمومی را به افراد ببخشــد یا از آن ها ســلب کند. در 

اندیشــه نازیسم نیز فرد در خدمت جمعیت و نژاد خاص قرار داد که صاحب اختیار 

مرگ و زندگی او می باشــد، نازیسم ارزش انســآن ها را در وابستگی او به نژاد خاص 

می داند و انسآن ها با توجه به خصوصیات نژادی خود به انسآن های کامل و انسآن های 

ناقص و پست درجه بندی  می شوند)رحیمی  نژاد، 1390: 124(. علاوه براین دو رویکرد، 

برخی اثبات گراهای حقوقی در مخالفت با تئوری  های حقوق طبیعی، معرفت عینی 

نســبت به اخلاق را که بنیاد حقوق طبیعی می باشــد رد کردند. این رویکرد هرگونه 

منبع و منشــاء پیشــین و نرمها و ارزش  های اخلاقی را منکر شدند و معتقد  اند همه 

 حقوق و اقتدار از آنچه حکومت تعیین می کنند نشــئت می گیرند )راسخ، 1381: 49(. 

پرواضح است که براساس رویکرد فاشیستی و جریآن های فکری همگرا با آن، از قبیل 

جریان فکری نازیســم و برخی اثبات  گراهای افراطی، حقوق بشــر و کرامت انسانی 

یک امر کاملا لغو اســت. براین اساس برخورداری از شرافت، عزت و کمال انسانی 

خارج از اراده و اختیار انسان بوده و سخن از امکان اعراض و اسقاط کرامت انسانی 

نیز بیهوده است. 

اندیشه انسان گرایانه- 	.	

رویکرد دوم نگرش انسان  گرایانه)اومانیستی( است، بر اساس این دیدگاه کرامت ذاتی 

هی به عوامل فطری و  در عرصه حقوقی و اجتماعی مطرح است و در آن هیچ  گونه توجٌّ
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ماورای از جمله خداوند نمی شود. از دیدگاه معتقدان این نظریه، این دین نیست که به 

انسان حقوق می  بخشد تا بتواند از آن سلب کند، بلکه انسان بما هو انسان فارغ از تمام 

ادیان و مذاهب از کرامت ذاتی برخوردار است)میراحمدی و کمالی  گوکی، 1393: 36(. از 

دیدگاه اومانیستی همه چیز دایرمدار انسان و برخورداری انسان از توانای  های خاص 

مانند تفکر، قدرت انتخاب و آزادی اراده معیار ارزش و درســتی و نادرســتی قلمداد 

می شود)سبحانی  نیا، 1394: 114(. این نظریه که پایه حقوق بشر غربی است برای کرامت 

اکتسابی)ارزشی( جایگاه دنیوی قائل نیست و آنرا امر فردی، درونی و اخروی می داند 

که مربط به رابطه میان انســان و خدا اســت. نه  تنها کرامت اکتسابی)ارزشی( خارج از 

اختیارات دولت است بلکه هرگونه دخالت دولت و حکومت در امور دینی و معنوی 

 ضد کرامت انسانی محســوب می شــود)میراحمدی و کمالی  گوکــی: 1393: 114-113(. 

ممکن است در ابتدا به نظر برسد که رویکرد انسان گرایانه)اومانیستی(، با مبنا قرار دادن 

کرامت ذاتی انسان بعنوان منشاء و پایه حقوق بشر مخالف اسقاط و اعراض از کرامت 

انسانی است، اما حقیقت آن است که این برداشت کاملا سطحی و به دور از واقعیت 

است. زیرا در تلقی اومانیسم سکولار انسان معیار همه چیز است، انسان ملاک نهای 

و اصلی است که تمام زندگی براساس او ارزیابی می شود. براساس این دیدگاه مسائل 

چون قانون، عدالت، درســتی و نادرســتی همه براساس قواعد بشری بدون اعتقاد به 

خدا و امور معنوی ارزیابی می شود )McDowell & Donstewart,1982: 7(. این دیدگاه 

را که می  توان در آثار اندیشــمندان چون مارکس، کانت و اگوست کنت و در ادامه در 

مکاتبی چون اگزیستانسیالیسم جستجو کرد، از انسان بعنوان محور خویشتن و همه 

اشــیاء و حتی خالق خود یاد می کند، در این تلقی ارزشــی ورای انسان وجود ندارد 

وانسان معیار ارزش، معیار شناخت و معیار حقانیت و درستی و نادرستی است)ر. ک: 

حسنی، 1392: 129(. کانت بعنوان یکی از اندیشمندان که بر اندیشه اومانیسم سکولار 

و همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر تاثیر زیاد داشته است، معترف است که انسان 

موجود مســتقل)خود مختار( می باشــد، بنابراین باید اصول اخلاقی و عدالت متشکل 

 .)Kant,1996: 45(از قواعد باشــند که استقلال و آزادی انســان را به حداکثر برسانند 

بنابراین هرچند کرامت ذاتی انسان بعنوان مبنای حقوق بشر غربی مطرح می شود اما 
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حقوق و آزادی  های بشــر را محدود نمی کند. زیرا از نگاه اندیشمندان غربی و نظریه 

فردگرایی؛ استقلال ذاتی و عقل خودبنیاد انسان شأن ذاتی دارد و جوهره کرامت انسانی 

را تشــکیل می دهد، پس بشر براســاس قوه تفکر، خودمختاری و اراده مطلق که دارد 

 از حقوق نامحدود برخوردار اســت)ر. ک: کمالی  گوکی، زمانی  راد و شکوری، 1395: 111(. 

در نتیجه استقلال، خودمختاری و شأنیت ذاتی انسان مستلزم این است که همانگونه 

که انسان برمبنای قوه تفکر، خودمختاری، استقلال و شأنیت ذاتی خویش متصف به 

کرامت اســت، شأنیت و صلاحیت این را داد که با اراده و اختیار، از کرامت خویش 

اعراض کند و یا اختیار آن را به شــخص یا نهــاد دیگری منتقل کند. به عبارت دیگر 

طبق این اندیشــه معیار کرامت مندی انســان عقل، اســتقلال ذاتی و خودمختاری 

او اســت، پس همانگونه که انسان به دلیل شــأنیت ذاتی و خودمختاری متصف به 

کرامت است، می تواند با اراده و اختیار خود، از آن اعراض کند. ماحصل حقوق بشر 

غربی آن اســت که کرامت مبنای حقوق و آزادی  های انسان نیست، بلکه در حقیقت 

اســتقلال، خودمختاری و شأنیت ذاتی انســان مبنای کرامت مندی اوست. بنابراین 

براســاس این اندیشه بجای صیانت از کرامت انســان هر فرد به راحتی می تواند آنرا 

قربانی اغراض و امیال خود نماید؛ انســان همانگونه که آزادی فطری دارد می تواند به 

بردگی رضایت دهد، همانگونه که حق حیات دارد می تواند رضایت به اتانازی و قتل 

خویش دهد، همانگونه که از ارزش  های اخلاقی و انسانی برخوردار است حق دارد 

مرتکب اعمال خلاف اخلاق و ارزش  های انســانی مانند هرزه  نگاری و تن فروشــی 

گردد و یا به دستگاه قانونگذاری صلاحیت دهد تا در راستای تجویز این رفتار قانون 

تصویب نماید. 

اندیشه اسلامی- 	.	

در درون اندیشــه اســلام دو رویکــرد عمــده نســبت بــه کرامــت منــدی 

انســان وجــود دارد.  یکــی رویکــرد ســنتی کــه کرامــت اقتضایــی را مطــرح 

 می کنــد و دیگــری انســان را متصــف بــه کرامــت ذاتــی و فعلــی می دانــد. 

رویکــرد کرامت اقتضایی هرچند انســان را گوهر شــریف و برخــوردار از کرامت 
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می  دانند اما معتقد اســت برخی از انســآن ها با اراده خود ایــن کرامت را در مرحله 

بالقوه متوقف کرده و خود را از هرگونه شــرافت بالفعل محروم می سازند)ســبحانی  نیا، 

همان(. یکی از صاحب نظران در این زمینه می  نویســد: »درست است که قرآن کریم 

برای انسان حرمت و کرامت ذاتی قائل است ولی انسآن های بد را هم در حد حیوان 

تنزل داده اســت، بنابراین کرامــت و حرمت ذاتی تا وقت محفوظ اســت که خوی 

انسانیت و شرافت انســانی وجود داشته باشــد«)مصباح یــزدی، 1380: 285(. جوادی 

آملــی نیز در راســتای این رویکرد کرامت مبتنی بر وحــی را مطرح کرده، می گوید: 

»کرامت انســان طبق دلیل عقلی و نقلی پذیرفته شــده و ســند تامّ کرامت وی همانا 

خلافت اوســت، یعنی چون خلیفه خدای کریم اســت، از کرامت بهره  مند است و 

خلیفه کســی اســت که قانون مستخلف  عنه را به رسمیت شــناخته است و همان را 

اجرا کند، پس اگر کســی در کنار ســفره خلافت بنشیند و از حیثیّت خلافت بهره  ور 

شــود، ولی قانون شــخصی خود را به رسمیّت بشناســد، یا به قانون دیگران احترام 

عملی بگذارد، چنین انســانی شایسته خلافت نیست و از کرامت برخوردار نخواهد 

بود« )جوادی آملی، 1388: 287(. بنابراین براســاس این رویکرد، کرامت ذاتی انســان 

در صورت به مرحله فعلیت می رســد که انسان با ایمان به ذات اقدس الهی و پشت 

 کردن به شــهوات ظلمانی، کرامت اقتضایی را در مرحله بالقوه متوقف نکرده باشد. 

اما بنابر رویکرد دوم کرامت انســان وصف ذاتی و فعلی اســت. برخی مفســران به 

مْنا بَنِي آدَمَ... «)اسراء/70(، بر کرامت ذاتی و فراگیر انسان تاکید  رَّ
َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
استناد آیه » وَ ل

مْنا بَنِي آدَمَ... « در مقام بیان امتنان  رَّ
َ
 ک

ْ
د

َ
ق

َ
دارد. علامه طباطبائی معتقد است آیه » وَ ل

آمیخته با عتاب و سرزنش می باشد و این خصوصیت ایجاب می کند که مقصود بیان 

حال جنس بشر است و آیه شریفه مشرکین، کفار و منافقین را نیز شامل می شود، چه 

اگرمقصود از آن صرفا انسآن های خوب و مطیع بود معنای امتنان و عتاب درست در 

نمی آمد)طباطبائی، 1374: 13/ 214(. همچنین آلوسی در روح  المعانی)آلوسی، 1415: 8/ 

112( سید مرتضی در رسائل الشریف)علم الهدی، 1405:  2/ 335( و ابن عاشور در التحریر 

 و التنویر)ابن عاشــور، 1384: 14/ 131( آیه شــریفه را شامل تمام بشریت دانسته است. 

هرچند هر دو رویکرد)کرامت ذاتی و کرامت اقتضایی( مطرح در اندیشه اسلامی نسبت به 
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مساله سلب کرامت انسانی آثار متفاوت به دنبال دارد اما طبق هردو رویکرد اعراض 

و اســقاط کرامت انسانی ممکن نیست. ســلب کرامت اکتسابی)ارزشی( انسانی در 

برخــی موارد به دلیل ارتــکاب برخی جرایم و معاصی، به معنــای جواز اعراض از 

کرامت خویش نیســت، زیرا کرامت از ســنخ حقوق نیســت، تا قابل اسقاط باشد. 

بلکه کرامت حکم وضعی و با منشــأ الهی می باشد، که از جانب خداوند اعطا شده 

و خود یک منشــأ و منبع برای حقوق مشــترک بشر می باشــد که باید همه  ای تعالیم 

 اخلاقی و حقوقی با عنایت به این اصل نظری و در سازگاری کامل با آن تنظیم شوند. 

جوادی آملــی در این زمینه می  فرمایــد: »کرامت نظری می توانــد، بزرگواری  های  

ارزشــی و علمی فراوانی را نیز به همراه داشته باشــد. به دلیل همین کرامت، همه  ی 

تعالیم اخلاقی و حقوقی باید با عنایت به این اصل نظری و در ســازگاری کامل با آن 

تنظیم شــوند، خواه ناخواه بر این باور خواهیم بود کــه نه تنها آزادی، امنیت و... حق 

اویند، بلکه باید به گونه ای تفسیر و تنظیم شوند که باکرامت وی سازگار باشند«)جوادی 

آملــی، 1375: 162(. بنابرایــن هتک و اعراض از این حکم نیاز بــه دلیل موجه دارد. 

ماننــد حق حیات، حرمــت آبروی مؤمن، طهارت آب، نجاســت خون، که احکام 

 اولی آن ها بر اســاس ادله شرعی ثابت می باشد و سلب این احکام نیاز به دلیل دارد. 

عــلاوه بر آن به باور برخی نویســنده  ها حق به معنای مصطلح در بیشــتر موارد، به 

معنای امتیاز اســت که صاحب حــق صلاحیت نقل، انتقال و اســقاط آن را دارد؛ 

اما حق کرامــت در رویکرد توحیدی همانند دیگر اصول حقوق اساســی به معنای 

»حکم« اســت. به تعبیر دیگــر در »حق کرامت« عنوان حق به نحو تســامح به کار 

رفتــه اســت و درواقع »حکم کرامت انســانی« اســت. لــذا هیچ کــس نباید این 

امتیــازی را که خداوند به عنوان کرامت و حیثیت ارزشــی بــه او عنایت فرموده نقل 

یــا اســقاط کند)ســلیمی، 1392: 255(. بنابراین کرامت از ســنخ حکــم وضعی و یا 

حکم و فرمان قطعی)امری( و جزء اصول اساســی می باشــد که تراضی برخلاف آن 

 ممکن نیســت و  می تواند منبع، منشــأ و معیار سایر حقوق انســانی نیز واقع شود. 

برفرض اگر کرامت جزء حقوق محسوب شود، حق نیز به عنوان موجبه کلیه نمی تواند 

معیار جواز نقل و اســقاط باشــد. بدین معنا که امکان نقل و اسقاط از لوازم حقوق 
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نیســت، تا همیشه از قابلیت نقل و اسقاط برخوردار باشد. بلکه حقوق از این حیث 

بر ســه دسته تقسیم می شود: دسته اول حقوقی اســت، که نه قابل نقل وانتقال است 

و نه قابل اســقاط مانند حقوقی که قائم به شــخص می باشــد، مانند حق حضانت، 

حق ولایت و حق تمتع از زوجه. دســته دوم حقوقی اســت که قابل اســقاط است 

اما قابل نقل وانتقال نیســت، مانند حق شــفعه. دسته ســوم مانند اکثر حقوق که از 

قابلیت نقل و اســقاط برخوردار است)انصاری، 1415: 3/ 8(. پس برفرض اگر کرامت 

از لحاظ ماهوی حق محســوب شــود، جزء حقوق قائم به شخص است که جهت 

 صیانت از شــخصیت و انسانیت انسان تشریع شده، لذا قابل اسقاط و انتقال نیست. 

ممکن اســت گفته شود براساس قاعده ســلطنت که یک قاعده پرکابرد فقهی است، 

هر فرد صلاحیت دارد به طور مستقیم خود را در معرض هتک حیثیت قرار دهد و یا 

حق کرامت خویش را به فرد یا نهاد دیگر مانند دستگاه قانونگذاری حاکمیت انتقال 

دهد تا در راستای تجویز نقض کرامت انسانی از قبیل اتانازی، ثبت و نشر انحرافات 

جنسی )پرنوگرافی( و مسایل خلاف ارزش  های انسانی قانون تصویب نماید. پاسخ آن 

 قاعده سلطنت شامل تسلط انسان بر نفس و حقوق بنیادین که انسانیت 
ً
است که اولا

 گذشــته 
ً
و حیثیت او را مورد تهدید قرار می دهد نمی شــود )شــایق، 1395: 16(. ثانیا

از اختلافات موجود، برفرض که قاعده ســلطنت را شــامل نفس و اعضاء بدانیم)ر. 

ک: خمینی، 1342: 1/ 42-41(، نمی تواند مجوز برای اســقاط و یا انتقال کرامت انسان 

باشــد. زیرا قاعده سلطنت حداکثر تصرفات را شامل می شــود که متعارف و دارای 

منفعت عقلائی بوده و موجب هلاکت و اذلال نفس نشــود. به  عبارت  دیگر مقتضی 

قاعده ســلطنت، مجوز تصرفاتی است که مشــروعیت آن مشکوک بوده و یا حداقل 

دلیل بر عدم مشروعیت آن در دست نباشد)انصاری، 1415: 3/41 (. درحالی که کرامت 

انسانی براساس ادله معتبر ثابت گردیده  و اضرار به نفس و اذلال نفسی از نظر شرعی 

حرام است، پس جریان قاعده سلطنت در این موارد مخدوش و مردود می باشد. 

نتیجه. 	

علیرغــم اهمیــت کرامت انســانی بعنــوان پایه و محــور بســیاری از حقوق، 
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امتیازات و تکالیف انســانی و مبنای حقوق بشــر، مع الاســف اسناد حقوق بشری 

در خصوص مفهوم  ســازی و مشــخص ســاختن حدود و ثغور کرامت انسان موفق 

 از لفظ کرامت در اســناد مختلف بهــره گرفته  اند. همین 
ً
عمــل نکرده  اند و صرفــا

امر باعث شــده اســت مفهوم کرامت انســانی با توجه به مبانی انســان شناختی و 

 شــرائط فرهنگی و اعتقــادی ملل مختلف در گذر زمان دچار تغییر و تحول باشــد. 

مســأله اعراض از کرامت انسانی یا به تعبیر دیگر حق انسان نسبت به اسقاط کرامت 

ذاتــی و حقــوق بنیادین مبتنی بــر آن از قبیل حق حیات، آزادی فطری، شــرافت و 

حیثیت ذاتی و یا انتقال صلاحیت آن به شــخص یا نهاد دیگر مانند پارلمان)دســتگاه 

قانونگذاری(، یکی از مســائل مهم اســت که در اثر ابهام مفهوم کرامت انسانی و عدم 

تعیین حدود و ثغور آن در اســناد بین المللی حقوق بشــر مطرح می شود. از آنجا که 

اعلامیه جهانی و اســناد بین المللی حقوق بشر در این زمینه ساکت است، به ناچار 

پاســخ بدین مساله در گرو بررســی مبانی کرامت انسانی و رویکردهای مختلف در 

 باب کرامت  مندی انســان می باشد که ســه رویکرد عمده در این زمینه مطرح است. 

جریآن هــای  برخــی  و  »نازیســم«  و  اندیشه»فاشیســم«  براســاس   -

فکــری همســو بــا آن هــا، انســان به طــور ذاتــی فاقــد کرامــت اســت و در 

 نتیجــه ســخن از امــکان اعــراض و اســقاط کرامــت انســانی بیهوده اســت. 

- براساس رویکرد انسان  گرایانه)اومانیستی(، که تاثیر زیادی بر اسناد بین المللی حقوق 

بشر و اندیشه حاکم بر جوامع لیبرالیست غربی داشته است، همه چیز دایر مدار انسان 

است و انسان بماهو انسان فارغ از تمام ادیان و مذاهب از کرامت ذاتی برخورداست. 

هرچند طبق این رویکرد کرامت ذاتی انســان بعنوان مبنای حقوق بشر غربی مطرح 

می شــود اما حقوق و آزادی  های بشــر را محدود نمی کند. زیرا از نگاه اندیشمندان 

غربی اســتقلال ذاتی و عقل خودبنیاد انسان شأن ذاتی دارد و جوهره کرامت انسان را 

تشــکیل می دهد. خودمختاری و شأنیت ذاتی انسان مستلزم این است که همانگونه 

که انســان برمبنای قوه تفکر، خودمختاری و شأنیت ذاتی خویش متصف به کرامت 

اســت، شأنیت و صلاحیت این را داد که با اراده و اختیار، از کرامت خویش اعراض 

کند و یا اختیار آن را به شــخص یا نهــاد دیگری منتقل کند، در نتیجه بجای صیانت 
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 از کرامت انســانی هر فرد به راحتی می تواند آنرا قربانی اغراض و امیال خود نماید. 

- برخلاف رویکرد انسان  گرایانه)اومانیستی( در اندیشه اسلامی کرامت از سنخ حقوق 

نیســت، تا قابل اســقاط و یا نقل و انتقال باشد، بلکه کرامت حکم وضعی و با منشأ 

الهی می باشد، که از جانب خداوند اعطا شده و خود منشأ و منبع برای حقوق مشترک 

بشر محسوب می شود که باید همه  ی تعالیم اخلاقی و حقوقی با عنایت به این اصل 

نظری و در ســازگاری کامل با آن تنظیم شوند. به تعبیر دیگر حق کرامت در رویکرد 

توحیدی همانند دیگر اصول حقوق اساسی به معنای حکم )حکم کرامت انسانی( است 

و در حقیقت کرامت از ســنخ حکم وضعی و یا حکــم و فرمان قطعی)امری( و جزء 

اصول اساسی می باشد که تراضی برخلاف آن ممکن نیست. 

فهرست منابع. 	
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